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هُ يَعْلمَُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿۶﴿سَنُقْرِئُكَ فَلََ تَنْسَى :»آیات شریفه  ُ إنِا ﴾ ۷﴾ إلَِّا مَا شَاءَ اللَّا

رُكَ للِْيُسْرَى ما بزودى ]آيات خود را به وسيله سروش غيبى[ بر تو  - ﴾۸﴿ وَنُيَسِّ

( جز آنچه خدا خواهد كه او آشكار و آنچه را ۶خواهيم خواند تا فراموش نكنى )

 «(۸گردانيم )  ى تو آسانترين ]راه[ را فراهم مى( و برا۷داند )  كه نهان است مى

 

 در معرض تجلیات انوار الهی باشیم. عنوان:

يکی از لطايف آيات الهی در قرآن کريم اين است که اسماء و صفاتی که در 

سَنُقْرِئُكَ فَلََ تَنْسَى* » انتهای هر آيه از آيات قرآن کريم آمده است مانند آيه شريفه 

هُ يَعْلمَُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىإلَِّا مَا  ُ إنِا غير از معرفی خداوند هستی بخش، «   شَاءَ اللَّا

دهد که بتوانند خود را در معرض تجليات آن اسماء  هايی را به بندگان نشان می راه

و صفات قرار دهند و در نتيجه به تناسب مرتبه و مقام وجودی خود بهره مند 

ين تجليات در عالم طبيعت که عالم اسباب و علل و شوند. واقع شدن در تحت ا

خواهد که بايد  تابع شرايط و اوضاع و احوال است، مقدماتی مناسب خود را می

تحصيل شود، نور علم حقيقتی است که به کمک اين مقدمات در قلب بندگان خوب 

ُ فِی قَلْبِ مَنْ   الْعِلْمُ »شود  خدا افاضه می علم، نوری است که  - شَاءيَ  نُورٌ يَقْذِفهُُ اللَّا

راهی  (222، ص  1)بحار ، ج  .«اندازد  خواهد می  را در دل هرکس می خدا آن

مندی از مخازن علوم و اسرار ظاهر و باطن،  را که خداوند برای رسيدن به بهره

  »روی بندگان خود نهاده، همانا! تسبيح پرودگار عالميان است.  در اين آيات پيش

حِ اسْمَ  گفته شد تسبيح حرکت و سير وجودی و قوای ادراکی «  رَبِّكَ الْْعَْلىَسَبِّ



انسان است که در حرکتی معرفتی و تنزيهی، انسان با اسرار و حقايق عالم هستی 

کند که از راه عبادت، ذکر، تسبيح و تنزيه،  آشنا شده، معرفتی را دريافت می

آفاقی و بخشی انفسی و  شود. بخشی از اين سير تهذيب نفس و غير آن حاصل می

 آيد.  ای است که با فناء فی اللَّ بدست می بخشی ديگر عنايات ويژه

واقعيت اين است که انسان با هر فعل ظاهری و باطنی، کوچک يا بزرگ، در 

  است حرکت به سوی بهشت  و رضوان يا جهنم سخط و خشم الهیحال سير و 

برخی با نماز) قيام و قعود، رکوع مقدمات لَّزم برای تحصيل انوار تجليات الهی، 

برخی با تدبّر در آيات طبيعی در «  ...و اقيموا الصلَة   »و سجود(، مانند آيه: 

رَ فَهَدَى* وَالاذِي أخَْرَجَ » زمين و آسمان، مانند آيه:  ى *وَالاذِي قَدا الاذِي خَلقََ فَسَوا

» ناخت نفس و سير انفسی مانند: برخی با ش« الْمَرْعَى * فَجَعَلهَُ غُثَاءً أحَْوَى

ا  و با آنکه پيش نفس خود به يقين  -وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أنَْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًُّ

دانستند که آنها معجزه خداست باز از کبر و نخوت و ستمگری انکار آن 

هَا الاذِينَ آمَ »و يا  (1۱نمل/)«کردند أنَْفُسَكُمْ  نُوا عَلَيْكُمْ يَا أيَُّ

كُمْ لَّ برخی با صدقات و اکرام ايتام و اطعام طعام به « (102مائده/)  ...يَضُرُّ

 . فراهم می شود ...مساکين و 

تواند منشأ جلب تفضلَت الهی بوده و در کسب انوار تجليات  همه اين اعمال می

در قلب مؤمن به گونه خود مؤثرند. سؤالی که بايد دائما از خود بپرسيم و نگاه 

کنجکاوانه که بايد دائما به احوال خود بيفکنيم اين است که حال ما خوب است يا 

يکی؟ اعمال ما سير بسوی بهشت است کنيم يا در تار خراب؟ در روشنايی سير می

 يا جهنّم؟ 

ابَان بن تغلب يکی از دوستان نيازمند خود را ديد که برای حاجتی به او اشاره می 

کرد و پولی قرض می خواست، ولی او همچنان به طواف خود ادامه می داد. 

قصد داشت پس از تمام شدن طواف، سراغ او برود و مشکلش را حل کند. آن 

ظر ايستاده بود و در هر دور به او اشاره می کرد که به سراغش برود. مرد منت

ای ابَان بن تغلب! آيا »در اين ميان، امام صادق)ع( متوجه موضوع شد و پرسيد: 

آری! سرورم. »ابان پاسخ داد: « کند؟ اين مرد با تو کاری دارد که مدام اشاره می

بروم و نيازش را با قرض او منتظر است طواف من به پايان برسد و نزد او 

پس طواف »ابان پرسيد: «. پس نزد او برو»امام به او فرمود: «. برطرف سازم



اشکالی ندارد. آن را بشکن و برو مشکل او را »امام فرمود: « شود؟ من چه می

حل کن. ابان به سوی آن مرد رفت و مشکل او را حل کرد. مرد تشکر کرد و 

گشت و در مورد رفع نياز مؤمن از حضرت رفت. ابان نيز به سوی امام بر

ای ابان! از اين سخن درگذر که تو توان انجام کامل آن را »پرسيد. امام فرمود: 

اشتياق ابان به دانستن ارزش اين کار بيشتر شد و پرسش خود را تکرار «. نداری

ای ابان! آيا حاضر بودی که »کرد. امام با ديدن شوق او به دانستن پاسخ گفت: 

ف همه ی دارايی هايت را به آن مردی که چند لحظه پيش نزد او رفتی، نص

آيا نمی دانی که پروردگار از »چهره ی ابان دگرگون شد. امام فرمود: « بدهی؟

مؤمنانی که ايثارگرند و ديگران را بر خود ترجيح می دهند تا مشکل شان را 

ثرُِونَ عَلی أنَْفُسِهِمْ وَ وَ يؤْ برطرف سازند، به بزرگی ياد کرده است و می فرمايد: 

دارند هر چند  آنان )انصار( مهاجران را بر خود مقدم می لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ؛

امام فرمود: « آری!»ابان پاسخ داد: «. ( 9) حشر /خود به آن نياز داشته باشند.

پس آگاه باش که اگر تو نصف اموالت را به او بدهی، هنوز او را بر خودت »

نداده ای، بلکه بين او و خودت به مساوات رفتار کرده ای. وقتی نسبت به  ترجيح

)اصول کافی، «. او ايثار کرده ای که نصف ديگر اموالت را نيز به او داده باشی

 (1۷1، ص2ج

    و، ذكر دو جهان اينهمه نيستهر كجا فكر ت
 آنجا كه تويي كون ومكان اينهمه نيست یآر                        

    بلبل ورنه هشعله در خرمن عشقت زد
 سوزش ناله و تأثير فغان اينهمه نيست                        

 

  از قرائت بندگان تا قرائت خداوندگار هستی عنوان:

ای مشغول به تلَوت قرآن است در همان حالی  توان تصور نمود که وقتی بنده می

قرآن و ياد خدا و معانی کلَم او  خواند و احوال خوشی از معنويت که او قرآن می

کند و  دارد، در همان حال اين خداوند است که در جان او آيات خود را تلَوت می

اين البته احوال خوش اولياء خداست و ديگر بندگان به تناسب استعدادی که 

وَجَلا  »تحصيل کرده اند؛ رسول اللَّ )صلي اللَّ عليه و آله( فرمود: ُ عَزا لََّ قَالَ اللَّا

لعُِ عَلیَ قَلْبِ عَبْدٍ فَأعَْلَمَ مِنْهُ حُبا الْْخِْلََصِ لطَِاعَتِی لوَِجْهِی وَ ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِی إلَِّا  أطَا



تَوَلايْتُ تَقْوِيمَهُ وَ سِيَاسَتَهُ وَ مَنِ اشْتَغَلَ فِی صَلََتِهِ بِغَيْرِی فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَهْزِءِينَ بِنَفْسِهِ 

خداوند تعالی فرموده است: چون اطّلَع پيدا  -وبٌ اسْمُهُ فِی دِيوَانِ الْخَاسِرِينَ وَ مَکْتُ 

ی جدّی به عبادت و طاعت من داشته و  کنم به قلب کسی که محبّت خالص و علَقه

تنها نيّت و مقصد او تحصيل رضا و بدست آوردن مقام بندگی است هر آينه خودم 

شوم و اگر کسی در  کرده و به او نزديک میبه سياست و تنظيم امور او مباشرت 

حال نماز به غير من مشغول باشد؛ پس او از استهزاکنندگان بوده و نام او در دفتر 

   (13۶، ص ۸2)بحارالَّنوار، ج « کاران ثبت خواهد شد.. خسارت

سَنُقْرِئُكَ فَلََ تَنْسَى » روشن است که معنای قرائت از سوی خداوند در آيه شريفه  

تواند باشد؛  بيتش )عليهم السلَم(جز بخشش و عطا چيزی نمی رای پيامبر و اهلب« 

کند. اگر مخاطب پيامبر  بسته به احوال مخاطب تفاوت می  اما عطای چه چيزی؟

ترين بهره را خواهند برد؛ چرا که در  خدا و اهلبيت او )عليهم السلَم( باشند، بيش

د. سُدَيْر از امام باقر العلوم )عليه السلَم( ان ترين ترين و جامع ها، کامل همه زمينه

انُ عِلمِ اِللَّ وَ »آن حضرت می فرمايد: « شما کيستيد؟»سؤال می کند که:  نَحْنُ خُزا

ما )اهل بيت( خزينه های دانش خداوند و بيان کنندگان  - نَحنُ تَراجِمَةُ وَحْیِ اللَِّ 

بيت،  ته اينجاست که اهلاما نک  (32، ص 2)وسائل الشيعه، ج «وحی الهی هستيم

اين مخازن انوار علم و ترجمان وحی)عليهم السلَم(، به امر الهی در اختيار اهل 

کوشند و از اهل  ايمان هستند و در نهايت جدّ و جهد در هدايت بندگان خدا می

خواهند که در تحصيل معارف و احکام الهی و عمل به آن  ايمان با تاکيد می

که اهل ايمان اگر بخواهند قرائت درستی از آيات الهی  بکوشند. سؤال اين است

الذين آتينا هم الکتاب »داشته باشند، چه بايد بکنند؟ امام باقرعليه السلَم در ذيل آيه 

يَتلوُن آياتِهِ وَ »می فرمايد: « (121) بقره /  - يتلونه حقّ تلَوته اولئک يؤمنون به

بِأحْکامِهِ، يَرْجُونَ وَعْدَهُ وَ يَخافُونَ وَعيدَهُ وَ يَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ يَتَفَقاهُونِ فيهِ وَ يَعْمَلوُنَ 

وَ يَأتَْمِرُونَ بِأوامِرِهِ وَ يَنْتَهُونَ بَنَواهِيهِ، ماهُوَ وَاِللَّ حِفْظُ آياتِهِ وَ دَرْسُ حُرُوفِهِ وَ تَلَوَةُ 

رُوفَهُ وَ أضاعُوا حُدُودَهُ وَ إناما هُوَ تَدَبارُ سُوَرِهِ وَ دَرْسَ أعْشارِهِ وَ أخْماسِهِ ؛ حَفِظُوا حُ 

)ص /  - کتاب انزلناه مبارک ليدّبّروا آياته»آياتِهِ وَالْعَمَلُ بِأحْکامِهِ. قالَ اللَُّ تَعالی: 

تلَوت کنندگان واقعی( کسانی هستند که قرآن را تلَوت می کنند و در آن ) -( 29

کام آن عمل می کنند، به وعده های آن تفقّه و تأمّل عميق می کنند و به اح

اميدوارند و از وعيد آن می ترسند و به وسيله قصّه های آن عبرت می گيرند و 



از اوامر آن، فرمان می برند و از نواهی آن نهی می پذيرند. به خدا قسم! حقّ 

تلَوت، )تنها( حفظ کردن آيات و حروف آن و قرائت سوره ها و بخش های ده 

گانه آن نيست تا حروف قرآن را حفظ کرده باشند و حدود آن را گانه و پنج 

ضايع؛ بلکه حقّ تلَوت، همان تدبّر در آيات و عمل به احکام آن است. خداوند 

ما کتابی مبارک به سوی تو نازل کرديم تا در آيات آن تدبّر »تعالی می فرمايد: 

  ( 29۱، ص 1)مجمع البحرين، طريحی، ج  «شود.

ن اين احاديث نورانی، نبايد از خود بپرسيم که ما چگونه قرآن بعد از خواند

 خوانيم؟ آيا شده است که شاهد تلَوت خداوند در جانمان باشيم؟ می

 یتر شو یكز آب هفت بحر بيك مو  يكدم غريق بحر خدا شو گمان مبر

 ینداند كه صاحب نظر شو یزين پس شك  وجه خدا اگر شودت منظر نظر

 یدر دل مدار هيچ كه زير و زبر شو  تو چو زير و زبر شود یبنياد هست

 یبايد كه خاك درگه اهل هنر شو وصالست حافظا یگر در سرت هوا

 

  حقّ تلاوت، تدبّر در آیات و عمل به احکام عنوان:

ای قرآن را تلَوت  خواهيم اين انديشه را در خود تقويت کنيم که ما بايد به گونه می

تعالی درون جان خود باشيم. به اين سخن از مولَّی  حق کنيم که شاهد تلَوت

تَفَکُّرُکَ يُفِيدُکَ الَِّسْتِبصارَ وَ » فرمايد:  متقيان )عليه السلَم(توجه کنيم که می

) شرح «فکر کردن به تو، بينايی و عبرت گرفتن می بخشد -يَکْسِبُکَ الَِّعْتِبارَ 

مفهوم سخن مولَّ اين است که عمل ظاهری را که تو  (31۶، ص3غررالحکم ، ج

دهی)فکر کردن( جان و حقيقتش را )بينايی و بصيرت  به اذن الهی انجام می

بخشد. و اگر بگوئيم بخاطر تحقق آن حقيقت )بينايی و  را(خدا در آن تحقق می

دهد، چيزی دور از  بصيرت(است که خداوند توفيق فکر کردن را به تو می

 ايم.  صواب نگفته

بنابراين وقتی ما به دنبال تحقق شرايط تحصيل علم و بينايی هستيم و با توفيق 

کنيم، اين در واقع نشان از اراده الهی دارد  الهی به راهنمايی اوليای دين عمل می



باشد، عنايت  اش، آنچه شايسته کرمش می خواهد در ظرف اين عمل بنده که می

لسلَم( درباره آنچه در تحصيل علوم الهی کند. در روايت حضرت امير )عليه ا

العلم لَّ يحصل » آيد:  بايد فراهم شود، آمده است: علم جز با پنج چيز به دست نمي

إلَّّ بخمسة أشياء: أوّلها: بكثرة السّؤال و الثّاني: بكثرة الَّشتغال و الثّالث: بتطهير 

سؤال کردن   -لالْفعال و الرّابع: بخدمة الرجال و الخامس: باستعانة ذي الجلَ

طهارت در رفتار و کردار، « درس و بحث و پژوهش»بسيار، اشتغال فراوان به 

و كمك خواستن از « يعنى علماء و دانشمندان و اساتيد»خدمت  کردن به مردان، 

 (39۱)تحرير المواعظ العددية، ص«خداوند متعال

تر باشد،  تعالی بيش البته هر اندازه معرفت و اخلَص و تلَش بنده در تسبيح حق 

به همين جهت آنچه   بيشتر از انوار اين تجليات در وجود او سرازير خواهد شد.

شود، به صراحت کلَم امام جلوات  با تدّبر در کتاب خدا در دل بنده حاصل می

لقَد تجلیّ اللَُّ لخَِلْقِهِ فی کلَمه »  رمود:امام صادق)عليه السلَم( ف ،انوار الهی است

خداوند در کلَمش )قرآن( برای خلقش ظهور کرده است  - و لکنّهم لَّيُبصرون

  (10۷، ص ۸9)بحارالَّنوار، ج «ولی آنها بصيرت ندارند 

ای جز  دهد، حيات طيّبه و البته آنها که خود را در معرض اين تجليات قرار می

أوََ مَنْ كانَ مَيْتاً » خوانيم: کنند؛. چرا که در قرآن می می آنچه ما داريم دريافت

لمُاتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها  فَأحَْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لهَُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النااسِ كَمَنْ  مَثَلهُُ فِي الظُّ

آيا كسي كه مرده بود )در جهل و ضلَلت بود( ما او را زنده كرديم و به او  -

داديم كه با آن روشني ميان مردم، سرافراز رود؛ مَثَل او  (علم و ديانت)ي روشن

)جهل و گمراهي( گرفتار است و از آن  مانند كسي است كه در تاريكي ها

 (122) انعام/«تواند بيرون رود؟ نمی

 تو ام ياد آيد یرم رونگبر گل   توام ياد آيد یدر باغ روم كو
 توام ياد آيد یو قد دلجوسر    بنشينم یدرسايه سرو اگردم

 

  بدون ولایت اولیاء دین کسی از حجاب بیرون نرفته است عنوان:

رُكَ للِْيُسْرَى»  در ذيل کلمه طيّبه )بسم اللَّ الرحمن الرحيم ( نکاتی در «  وَنُيَسِّ

کنيم که : در سخنان اميرمؤمنان  شرح عالم خلق و امر گفته شد اکنون اضافه می



»  ... گويد:  به فرزندش امام حسن مجتبی )عليهما السلَم( آمده است که چنين می

نْيَا وَ حَ  الهَِا، وَ زَوَالهَِا وَ اِنْتِقالهَِا، وَ انَْبَأتُکَ عَنِ الآخرةِ يا بُنَیا انّی قَد انَْبَأتُْکَ عَنِ الدُّ

 - و ما أعُِدا لَّءَِهْلهَِا فِيهَا، وَضَرَبْتُ لَکَ فِيهِمَا الَّمَْثالُ، لتَِعْتَبِرَ بِها و تَحْذُوَ عَليَها

پسرعزيزم! من تورا از دنيا و تحولَّت گوناگونش و نابودی ودست به دست 

کردم و از آخرت و آنچه برای انسانها در آنجا فراهم است اطلَع گرديدنش آگاه 

دادم و برای تو از هر دو مثال زدم تا به آن پندپذيری و براساس آن در زندگی گام 

با آنچه تا به اينجا گذشت معلوم  (31صبحی صالح، نامه ،نهج البلَغه  )«برداری

آن نيست که منشأ هدايت  شد که براستی سخن از لفظ و کلَم و عبارات و مفاهيم

است، اول بايد کار از جای ديگری درست شود و آن جان پاک و مستعدی است 

که در ورای اين کلمات روح زندگی و حيات جاويد را از ولیّ خدا دريافت 

آيد اين جملَت و کلمات هستند. در  هايی بر زبان می کند. آنچه به عنوان نشانه می

هُ أبَْلغَُ الْعِبَر »است:فرمايشات اميرمؤمنان آمده   -تَدَبارُوا آياتِ القرُآنِ وَاعْتَبِرُوا بِهِ فَإنا

در آيات قرآن تدبّر کنيد و به وسيله آن عبرت گيريد. چرا که تدبّر در آن رساترين 

  (31۸)غرر الحکم، ص  «عبرت هاست.

طلبی و خشوع و تسليم در برابر حق در جان مؤمنين است که  روح اطاعت و حق 

کند که در دنيا به صورت انس با  آنها را مستعد شفاعت قرآن و اولياء دين می

کند. و  قرآن و ادعيه و سخنان اولياء و در آخرت به صورت شفاعتشان ظهور می

جز قرائت خداوند از حيات چيزی   معلوم است که باطن کلَم وحی و سخن اولياء

سعادتمندانه در جان مومنين نخواهد بود. وقتی دست در دست خدا و اوليائش باشد 

شود. چرا  و دمادم روح الهی در درون بنده مؤمن تقويت شود، همه چيز آسان می

 ی است که ناگفتنی است.ييهايکه او فارغ از جسم خاکی و مشکلَت آن محو زيبا

هرگز از ياد من آن سرو   ح دل وجان نرودنقش تو از لو مهرگز
 خرامان نرود

كه اگر سر برود از دل و از          گرفت یآنچنان مهر توأم در دل و جان جا

 جان نرود

خواهى از  آيا نمی»شاهد اين مدعا سخن امام علی)ع( به مردى از بنى سعد فرمود:

من بود، و به  زندگی خودم و فاطمه)س( برايت سخن بگويم؟! فاطمه در خانه

اش باقی ماند؛ با آسياب  کشيد، چندان که اثر مشک بر سينه تنهايى از چاه آب می



قدر خانه را تميز نمود که  هايش تاول زد؛ آن کرد به حدّى که دست گندم آرد می

هايش سياه  اش خاک آلود شد؛ چندان آتش زير ديگ روشن کرده بود که لباس جامه

تلَش، آسيب فراوانی به او رسيده بود. روزى به او گشت، و از اين همه کار و 

نمودی  کاری می شد نزد پدرت رفته و از ايشان تقاضاى خدمت گفتم: چه خوب می

 تر کند.  تا بار مشقّتى را که بر دوشت است، سبک

اند، به  گفتن سرگرم جا جمعى به سخن فاطمه س نزد پيامبر ص رفت و ديد آن

 اش را بگويد و به منزل بازگشت.  ستههمين دليل شرمش آمد که خوا

........... فردای آن روز  ه،فهميد دخترش با او کارى داشتکه رسول خدا)ص( 

نزد ما آمده و از بيرون خانه سلَم داد.)وسه بار سلَم را تکرار فرمود ( ما  پاسخ 

حضرت بعد از ورود بالَّى  سلَم داده و ايشان را به داخل خانه دعوت کرديم. آن

اى داشتى که نزد  گاه فرمود: اى فاطمه ديروز چه خواسته سر ما نشست و آن

و من ترسيدم اگر جواب ايشان را ندهم برخيزد و پدرت آمدى؟ فاطمه پاسخ نداد 

کنم!  اش با خبر می برود.....گفتم: پيامبر خدا! به خدا سوگند، من شما را از خواسته

اش مانده، و چندان آسيا  قدر آب از چاه کشيده که اثر مشک بر سينه دخترتان آن

هايش  ه جامهقدر خانه را نظافت کرده ک ، و آن هايش تاول زده گردانده که دست

هايش سياه شده و من به او  غبار گرفته، و چندان زير ديگ آتش کرده که لباس

کارى کند که تا حدودى بار اين رنج  پيشنهاد دادم که نزدتان آمده و تقاضاى خدمت

 را از دوشش بردارد! 

خواهيد چيزى به شما بياموزم که برايتان از  رسول خدا)ص( فرمود: آيا می

ر باشد؟! هنگامى که تصميم به خوابيدن داريد سى و چهار بار "اللَّا کار بهت خدمت

!" " و سى و سه بار "الحمد للَّا  أکبر" بگوئيد، و سى و سه بار "سبحان اللَّا

 لَّ من)  «در اين هنگام فاطمه)س(  گفت: "من از خدا و رسولش راضى شدم!

 (320 ص ،1 الفقيه،ج يحضره

 اين درگاهست یاندر سر تو هواو   دل اگر ترا سراين راهست یا
 خوش گفتن لَّ اله الَّ اللَّ است  چيست یمفتاح فتوح اهل حق دان

 


